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افتتــاح بزرگتریــن کنســولگری آمریــکا در اربیــل عــراق، 
علامت و هشداری بزرگ برای کشورهای منطقه بویژه برای 
عراق، ترکیه و ســوریه اســت. کشــورهایی که با یک مســأله 
مشــترک مواجه هســتند: »مســأله کردی«. مســأله کردی 
یکــی از عناصــر آینده‌ســاز در حــوزه ژئوپلتیــک منطقه‌ای 
اســت، مســأله‌ای که گاه فعال و گاه خاموش و نیمه فعال 
اســت و حالا ســرمایه‌گذاری آمریکا در کردســتان عراق، در 
کنار حمایت تمام قد آمریکا از کردهای سوریه و نفوذ پنهان 
و لایه‌‌لایــه اســرائیل در کردســتان عــراق، علائمی هســتند 
کــه نشــان می‌دهــد، در نقشــه راهِ‌ آینــده آمریکا و اســرائیل 
در خاورمیانــه، ژئوپلیتیــک کــردی، نقش‌آفرینــی خاصــی 
خواهد داشــت. ریشــه مســأله کــردی را بایــد در مرزبندی 
تصنعــی انگلســتان در منطقــه پــس از فروپاشــی عثمانــی 
جستجو کرد. مسئله‌ای که با سیالیت قومی ترکیب شده و 
جدال‌های ژئوپلیتیکی در منطقه ایجاد کرده اســت. حالا 
آمریکا و اســرائیل قصد دارند پروژه نیمه تمام انگلستان را 
تکمیل کنند و با تحریک مســأله کردی در عراق و ســوریه، 
بحران ژئوپلتیکی جدیــدی در منطقه ایجــاد نمایند، چه 
اینکــه حیــات اســرائیل و تــداوم حضــور آمریــکا در منطقه 
وابسته با بحران‌های امنیتی دارد، لهذا آمریکا و اسرائیل در 
منطقه خاورمیانه بازیگرانی بحران‌زا و بحران‌زی هستند. 
ظهور داعش در کردســتان عراق فرصــت بی‌نظیری برای 
اســتقلال‌خواهی کُردها فراهم کرد. کردهای عراق با ظهور 
داعش توانســتند از خــأ امنیت ناشــی از فقــدان و ضعف 
دولت مرکزی در راستای اهداف خود استفاده کنند و عَلَم 

استقلال‌طلبی برافرازند. 
اقــدام دیگــر کُردهــای عــراق در فضــای ناشــی از ظهــور 
داعش در عراق، برگزاری همه پرسی و تلاش برای استقلال 
بود. به‌رغم مخالفت‌های بین‌المللی، در نهایت رفراندوم 
کردســتان عــراق در ۳۱ ســپتامبر ۲۰۱۷ برگــزار  جدایــی 
شــد. گرچــه بــه واســطه فشــارهای گســترده منطقــه‌ای و 
فرامنطقه‌ای، بارزانــی رئیس وقت اقلیم کردســتان عراق، 
مجبــور شــد، هــم از نتایــج همــه پرســی و هــم از کرکــوک 
عقب‌نشینی کرده و در نهایت از قدرت کناره‌گیری کند اما 
تمایل به اســتقلال در کردســتان عــراق هنوز وجــود دارد. 
کنون از حمایت‌های  کُردها چه در سوریه و چه در عراق تا
کتیکــی برخــوردار بودنــد و هیــچ قــدرت  کوتاه‌مــدت و تا
خارجی در کردستان عراق، منافع بلندمدت و درونی برای 
خود تعریف نکرده بود. کشــورهایی مانند روسیه، آمریکا و 
اســرائیل به دنبال اســتفاده از ظرفیت‌هــای کوتاه‌مدت و 

ابزاری کردهای منطقه بوده‌اند. 
حــالا ســوال اساســی اینجاســت آیــا تاســیس بزرگتریــن 
کنســولگری آمریــکا در منطقــه در اربیــل نشــانی از تغییــر 
کتیکــی آمریکا بــه رویکردی اســتراتژیک اســت؟  رویکــرد تا
کنــون در عــراق بــازی دوگانــه‌ای در قبــال دولت  آمریــکا تا
مرکــزی و کردها ایفــاء کرده اســت. کردهــای عراق از ســال 
۱۹۹۱ به یک متحــد قابل اعتنا بــرای آمریکا بدل شــده‌اند. 
ایران و آمریکا از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳ یعنی زمان سقوط صدام 
درباره حمایت از کردهای عراق در مقابل حکومت مرکزی 
ک نظر داشتند و هر دو کشور با حمایت‌های  بغداد اشترا
خود ســبب تقویت هویت کردی بــه عنوان بازیگــر متمایز 
شــدند. اختلاف ایران و آمریــکا درباره کردهــای عراق بعد 
از ســقوط صدام نمودار گشــت زیرا ایران اولویت نخســت 
را به دولــت بغــداد داد و آمریــکا به خاطــر مواجه شــدن با 
کامی‌های گسترده در بغداد، به سمت افزایش حمایت  نا
از کردها گرایش پیدا کرد. اولویت دولت شیعی عراق برای 
ک منافع در  ایران و اقلیم برای آمریکا به معنای نبود اشترا
ک نظر به  اقلیم نبود بلکه در موضوعاتی خاص این اشترا
صورت طبیعی وجود داشــت، به طوری کــه آمریکا و ایران 
در خصوص تهدید مشترک داعش، حفظ یکپارچگی عراق 
و مخالفــت بــا همه پرســی اســتقلال، اتفاق نظر داشــتند. 
اختلافــات میــان دولــت مرکــزی عــراق و اقلیم کردســتان 
نیز یکــی از مولفه‌هــای تنش‌آفرین در حوزه مســأله کردی 
منطقــه بــوده اســت. اســتقلال خواهــی کُردهــا بــه عنوان 
گون  مهم‌ترین معضل دولت مرکزی عراق در دوره‌های گونا
شــناخته می‌شــود. ایــن در حالی اســت کــه کردســتان به 
دلایل چندی همچون وجود ذخایر عظیم هیدروکربنی، 
آبی و معدنی برای بغداد از اهمیت بالایی برخوردار است. 
اسرائیل نیز با جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیک به مسئله کردی 

در منطقه نظر دارد. 
تصور اسرائیل این بوده و هست که کردها خود را نسبت 
به عرب‌ها »دگر هویتی« تعریف می‌کنند و به دنبال پررنگ 
کردن مرزهــای هویتی با عرب‌ها هســتند، بــه خصوص که 
کردســتان عــراق هم‌مــرز ایران هــم اســت و به ایــن ترتیب 
اســرائیل می‌توانــد بــا نفــوذ در کردســتان عراق و پیشــبرد 
پیمــان ابراهیــم، مرزهای امنیتی خــود را در اطــراف ایران 
بنا کند. از ســوی دیگر گرایش‌هــا و فرهنگ تقریبا ســکولار 
ج  کردهای عراق به گونه‌ای که تلاش می‌کننــد خود را خار
از تقسیم‌بندی‌های شیعه و ســنی در عراق معرفی کنند و 
نیز اجتناب آنها از هرگونه موضع شدید در قبال فلسطین، 
موجب شــده اســت تــا اســرائیلی‌ها هوشــمندانه، مواضع 
همــذات پندارانه را در اظهارات خود نســبت به اســتقلال 

کردستان عراق به کار برند. 
اتخاذ این مواضع نه تنها بر حق موجودیت و مشروعیت 
اسرائیل در فضای منطقه‌ای و بین‌المللی صحه می‌گذارد 
بلکه امید آنها را بــرای برقراری روابطی دوســتانه و نزدیک 
با کردستان عراق به گونه‌ای که نسبت به مواضع سیاسی 
همدلانه با تل‌آویــو و اقدامات اقتصــادی همچون انتقال 

نفت، اطمینان داشته باشند، را افزایش خواهد داد. 
راهبــرد اســرائیل در ایــن زمینــه »دکتریــن ایمن‌ســازی 
اســرائیل از طریق اتحاد بــا محیــط پیرامونی« اســت که از 
دهه‌ها قبل دنبال می‌شود و به معنای اتحاد با کشورهای 
غیر‌عــرب پیرامــون جهــان عــرب اســت. شــرایط اقلیــم 
کاتی همچون نگرش و سابقه  کردستان عراق به ویژه اشترا
 منفی نســبت به اعــراب، تســهیل‌گر ایــن دکتریــن خواهد 

بود. 

تغییر رویکرد آمریکا به کردستان عراق

یــادداشــت

سپه‌سالاری بابک زنجانی در حوض 
بی‌ماهی مدیریت اقتصادی

؟ ، منجی امروز متهم نفتی دیروز
ایران این روز‌ها بیشــتر شــبیه صحنــه‌ای از 
یک تــراژدی بی‌پایان اســت؛ دلار ســر به فلک 
کشیده، سبد معیشــت مردم هر روز کوچک‌تر 
می‌شــود و وعده‌هــای دولتــی همچنــان در 
حد حــرف باقــی مانــده اســت. در ایــن میان، 
اظهارنظر‌های مدنی‌زاده از اقتصاد در شرایط 
»نه جنگ و نه صلح« تا توییت جنجالی بابک 
زنجانی که خود را قادر به تثبیت دلار می‌داند، 
حکایت از آشــفتگی بی‌ســابقه سیاستگذاری 

اقتصادی دارد. 
 دلار، گرانی؛ کابوس روزانه 

گــزارش رویــداد۲۴، بــازار ارز و ســکه  بــه 
می‌زنــد.  دســت‌وپا  بحــران  در  همچنــان 
هــر نرخــی کــه بانــک مرکــزی یــا دولــت تعیین 
می‌کنــد، بــه ســرعت توســط واقعیــت بــازار رد 
می‌شــود. قیمــت دلار در ماه‌هــای اخیــر بــه 
اوج‌هــای بی‌ســابقه‌ای رســیده و هیچ‌کــس 
از مســئولان پاســخ روشــنی دربــاره کنتــرل آن 
نمی‌دهد. سبد معیشت خانوار‌های متوسط 
و کم‌درآمــد بــه شــدت آســیب دیــده و ســفره 
مــردم روزبــه‌روز کوچک‌تــر می‌شــود. در ایــن 
کی را روی دســت  وضعیت، وزیر اقتصاد آب پا
همه ریختــه و می‌گویــد: »هنگامی کــه فضای 
نااطمینانی ناشــی از جنگ در منطقه شــکل 
می‌گیرد و فشار تحریم‌ها افزایش می‌یابد، بازار 
ســرمایه و بازار پول بــه هم می‌ریزد، نرخ ســود 
بالا می‌رود و در نتیجه بازار ســرمایه نمی‌تواند 
نقش مؤثری در سرمایه‌گذاری ایفا کند؛ پیامد 
آن نیز کاهش رشد اقتصادی است. در فضای 
نه جنگ نه صلــح نمی‌توانیــم انتظار داشــته 
باشــیم ســرمایه‌گذاران مثل گذشــته در کشور 
ســرمایه‌گذاری کننــد«. اظهاراتــی کــه نــه تنها 
تلطیف‌کننــده بحــران نیســت، بلکــه نشــان 
می‌دهد مسئولان محترم نه برنامه و نه امیدی 
بــه اصــاح اوضــاع اقتصــادی مملکــت دارند. 
مردم نیز همچنان که با گرانی دست و پنجه نرم 
کردم و نرخ روز افزون دلار که حالا قله ۱۲۶ هزار 
تومان را هم فتح کرده را دنبال می‌کنند تا بلکه 

بفهمند چه به روزشان خواهد آمد. 
 بابک زنجانی منجی شد!

وضعیت دقیقا شبیه همان حوض بی‌ماهی 
اســت کــه بــه قــول قدیمی‌هــا قورباغــه در آن 
سپه‌سالار می‌شود. شاهد آنکه بابک زنجانی با 
آن سابقه جنجالی ادعا می‌کند می‌تواند منجی 
اقتصــاد کشــور باشــد! او در توییتــی جنجالی 
نوشــته: »اعلام شــده به دلیل شــرایط جنگ، 
پســاجنگ و تحریم‌هــا، افزایــش قیمــت دلار 
امری طبیعــی اســت و نبایــد انتظــار ارزانی آن 
را داشــت. هــر نرخــی کــه مدنظــر این شــرایط 
است تعیین شــود، اما ثابت و قابل اتکا باشد. 
گر از عهــده مدیریــت تثبیــت آن برنمی‌آیید،  ا
سیاست‌گذاری آن را در کار گروهی دو ماهه به 
گــذار کنید تا ثبــات پول را در عمــل به رخ  ما وا
بکشیم تا ملت ببینند سال‌ها به بهانه تحریم‌ها 
از ســوی شــما ســرکار بودنــد. «نگاهی بــه این 
توییت کافی است تا بفهمیم اوضاع اقتصاد ما 
به کجا رسیده است؛ کار به جایی که یک متهم 
سابق و نماد فساد اقتصادی می‌خواهد جای 
سیاســتمداران و کارشناســان رســمی کشور را 

بگیرد و خود را منجی معرفی کند. 
 بحران اعتماد و آینده مبهم 

واقعیــت ایــن اســت کــه نــه سیاســت‌های 
کنتــرل تــورم کارآمــد و نــه مدیریــت بــازار ارز 
موفقیت‌آمیز بوده اســت. مردم هر روز شــاهد 
ســقوط ارزش پــول ملــی، گرانــی سرســام‌آور و 
وعده‌های بی‌عمل مســئولان هستند. وقتی 
کسانی مثل زنجانی حتی جرات ورود به عرصه 
سیاستگذاری اقتصادی پیدا می‌کنند، یعنی 
کشــور به مرحله‌ای از بحران رســیده کــه دیگر 
هیچ خط قرمزی مانع از ورود متهمان ســابق 
گر وضعیت فعلی  به امور اقتصادی نمی‌شود. ا
ادامه پیدا کند، اعتمــاد عمومی به طور کامل 
از بین خواهد رفت و سیاستگذاری اقتصادی 
به بازیچه‌ای برای افراد پرمدعا و فرصت‌طلب 
تبدیل می‌شود. آنچه مسلم است، این است 
که بحــران فقــط محــدود بــه نــرخ دلار یــا تورم 
نیســت؛ بحــران در اعتمــاد مــردم، مدیریــت 
کارآمــد و فقــدان شــجاعت سیاســتگذاران  نا

واقعی است.

علی ربیعی:
 نگاه امنیتی بزرگ‌ترین مانع 

رشد اقتصاد دیجیتال است
دستیار اجتماعی رییس جمهوری با اشاره به 
اینکه همان‌طور که در کشورهای توسعه‌یافته، 
اقتصــاد دیجیتــال هیمنــه‌ای بــر سیاســت، 
فرهنــگ و امنیــت پیــدا کــرده، در ایران نیــز در 
ســاختار قــدرت و تغییرات نگرشــی آینــده تأثیر 
عمیقی خواهد گذاشــت،اظهار داشــت:‌: یکی 
از نارسایی‌های سیاســت‌گذاری ما بی‌توجهی 
به آثــار اجتماعــی حوزه‌هایی بوده که در بســتر 
خود رشــد کرده‌انــد. علی ربیعــی با بیــان اینکه 
تجربه زیســته اقتصاد دیجیتال نشــان‌دهنده 
نقش کلیدی سیاست‌گذاری اجتماعی در این 
حوزه است، گفت: به اعتقاد من مهم‌ترین مانع 
رشــد اقتصاد دیجیتال در ایران، نگاه امنیتی و 
تهدیدانگارانه به این حوزه است؛ اما اولین شرط 
رشد، عبور از نگاه امنیتی به نگاه ظرفیت‌محور 
اســت. ربیعــی بــا اشــاره بــه نابرابــری داخلــی و 
نابرابری با جهان، تصریح کرد: اقتصاد دیجیتال 

می‌تواند هر دو را کاهش یا افزایش دهد. 

سیدمحمد حسینی
سفیر اسبق ایران در عربستان

ح کرد کمال اطهاری در گفت‌وگو با »آرمان ملی« مطر

 عبور از انحصار گرایی  عبور از انحصار گرایی 
برای رسیدن به توسعهبرای رسیدن به توسعه

 انحصارگرایان نوکر می‌خواستند نه روشنفکر

 برخی جهانی شدن را یک توطئه تلقی می‌کنند

کشور در تله اندیشه گرفتار شده است

آرمان ملی- احسان انصاری: چرا بحران‌های اجتماعی در ایران شکل پیچیده‌ای 
به خود گرفته است؟ چه موانع مهمی در زمینه توسعه جامعه وجود داشته که به جای 
کم شدن چالش‌های اجتماعی و اقتصادی با چالش‌های بیشتری مواجه شده‌ایم؟ 
چرا ایران هنوز نمی‌تواند خود را به صورت منطقی و علمی با پروسه جهانی شدن 
همراه کند؟ »آرمان ملی« برای پاسخ به این سوالات با کمال اطهاری پژوهشگر 
توسعه و اقتصاد گفت‌وگوکرده است. اطهاری معتقد است: »در اغلب مقاطع کسانی 
که مدیریت جامعه را در اختیار داشتند برای اینکه کشتی با سرعت بیشتری حرکت کند 

روشنفکران را از کشتی بیرون انداخته‌اند و اجازه نداده‌اند در قدرت سهمی داشته 
باشند. نگاه این گروه‌های انحصارگر به روشنفکران غیررسمی تنها به عنوان »میرزا 
بنویس« بوده است. این در حالی است که امروز که این کشتی سوراخ شده، همین 
گروه‌های انحصارگر از روشنفکران تقاضا می‌کنند که برای حل کردن مشکلات جامعه 
به آنها کمک کنند. با این وجود این کمک خواهی نیز برای پیدا کردن مسیر صحیح 
کشتی و پیدا کردن راه حل منطقی و علمی نیست و تنها برای پرکردن سوراخ و غرق 

نشدن کشتی است«. در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

یک فعال سیاسی اصولگرا درباره رقابت‌های 
تصاحــب  ســر  بــر  سیاســی  مجموعه‌هــای 
کرســی‌های شــورای شــهر تهران اظهار داشــت: 
وقتــی انتخابــات شــورای شــهر تناســبی شــود 
تکثــر قطبی اســت چــون جریانات لیســت‌های 
متفاوتی می‌دهند تا متناسب با آرایی که کسب 
می‌کنند یک تــا چند کرســی را بــه دســت آورند. 
سیدحسین نقوی حسینی با بیان اینکه هرچه 
به زمان انتخابات نزدیکتر شویم تکثر لیست‌ها 
بیشــتر و ائتلاف و اتحادها کمتر می‌شود، گفت: 
نشــان  رقابت‌هــای مجموعه‌هــای سیاســی 
می‌دهد هر جریانی تصور می‌کند می‌تواند سهم 
بیشــتری را از کرسی‌های شورای شــهر تهران به 
خود اختصاص دهــد بنابراین در تهران شــاهد 

لیســت واحد جناحی نخواهیم بــود. وی یادآور 
شد:‌ البته در جریان اصولگرایی تکثر فهرست‌ها 
خیلی بیشتر می‌شود چون هر مجموعه‌ای فرد 
مطلوب خود را برای تصدی کرسی شهردار تهران 
درنظر دارد بنابراین درباره شــهردار بعدی تنوع 
دیدگاه میــان مجموعه‌ها دیده می‌شــود. البته 
موضوع مهمتر میزان مشــارکت مردم اســت که 
در جای خود اهمیت دارد و باید به آن پرداخت. 
کانی و  وی افزود: شــانس جریان حامی آقــای زا
کانی در انتخابات  مدعی ادامه‌دهنده راه آقای زا
شورای شهر تهران کم خواهد بود چون مردم به 
شدت از وضعیت فعلی شهرداری و شورای شهر 
ناراضی هستند. آن دسته از اعضای شورای شهر 
کانــی بودند نتوانســتند  تهــران هم کــه منتقد زا

کانــی بــرای مردم روشــن  مرزبنــدی خــود را بــا زا
کننــد چــون شــهردار تهــران هــر طــور خواســت 
عمــل کــرد و هیچ کســی هــم از شــورا نتوانســت 
گر دوباره  جلوی او را بگیرد بنابراین این گروه هم ا
کاندیدا شوند اقبال چندانی از طرف شهروندان 
تهرانــی دریافــت نخواهنــد کــرد. ایــن نماینــده 
ادوار مجلس درباره عــزم جریان حامی قالیباف 
بــرای حضــور قــوی در انتخابــات شــورای شــهر 
تهران اظهار کرد:‌ زمانی آقای قالیباف در تعیین 
اعضای شورای شهر شاخص بود، یعنی وقتی از 
فهرســتی حمایت می‌کرد، مردم به آن فهرســت 
اســتقبال نشــان می‌دادند امــا‌ آقــای قالیباف 2 
دوره ریاســت مجلس بر عهده دارد و فاصله‌اش 
دیگر با شــهرداری تهران زیاد شده است. ضمن 

آنکه تیم آقای قالیباف نیز به چند بخش تقسیم 
شــدند بنابراین آنها نمی‌توانند خیلی تأثیرگذار 
باشند. وی ادامه داد: فضا برای شکل‌گیری یک 
گر جریانــات حامی  حرکت جدیــد وجــود دارد، ا
دولــت اعــم از اصولگــرا و اصلاح‌طلــب بتواننــد 
فهرست منطقی و توانمندی را تدوین کنند این 
فهرست بهتر مورد اســتقبال قرار می‌گیرد. البته 
به این شرط که با کسی به میدان بیایند که اقبال 
عمومی داشــته باشــد و نه چهره‌هــای قدیمی. 
نقوی تصریــح کرد: شــورای شــهر بعــدی تهران 
می‌توانــد همســو با دولــت باشــد بالاخــره مردم 
منتظر یک حرکــت نو در حوزه مدیریت شــهری 
هستند و تمایل ندارند که اعضای فعلی شوراها 

دوباره به پارلمان شهری راه یابند. 

سیدحسین نقوی حسینی:

جریان جدیدی شورا را فتح می‌‎کند 

گفت‌وگو سال هشتم6
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چند سال اســت مســئولان عنوان می‌کنند 
قصــد دارنــد برخــی از مشــکلات مهــم 
اجتماعــی و اقتصــادی را حــل کننــد، امــا 
مســائل جهانی این فرصت را از مــا گرفته و 
اجازه نمی‌دهد ما مشــکلات داخلــی را به 

صورت ریشه‌ای حل کنیم 

دولــت هنــوز نمی‌دانــد دربــاره عدالــت و 
اشتغال چه رویکردی داشته باشد. این در 
حالی اســت که جریان انحصارگرا در مقابل 
هرگونه تغییر جدی مقاومت می‌کند و اجازه 
نمی‌دهــد بــرای مشــکلات کشــور راه‌حــل 

تخصصی پیدا شود 

 چرا بحران‌های اجتماعی و اقتصــادی در جامعه ما روز 

به روز شکل جدی‌تری به خود گرفت؟ 
 مشــکلات امروز جامعه ایران بیشــتر بــه دلیــل کج‌کارکردی 
و نقص نهادی اســت. به همین دلیل نیز در شــرایط کنونی ما 
شــاهد نوســان‌های شــدید اقتصادی، بحران‌های اجتماعی 
و آســیب‌های محیــط زیســت هســتیم. از ســوی دیگــر هنــوز 
جریان‌های سیاســی کشــور که هر کدام در یک مقطع ســکان 
هدایت کشــور را در اختیار داشته‌اند نتوانســتند یک دستگاه 
نظری کامل را برای کشــور ایجاد کنند که کشــور براســاس این 
دستگاه نظری و فکری به توسعه دســت پیدا کند. به نظر من 
مهم‌تریــن دلایل عــدم تحقــق برنامه‌هــای توســعه جمهوری 
اسلامی، اپوزیسیون خارج از کشور و گروه‌های متعارض داخلی 
نیستند، بلکه مهم‌ترین دلیل این مسأله فقدان یک دستگاه 
منســجم فکری و نظری برای توســعه اســت. تحریم اقتصادی 
کشــورهای خارجــی دلیــل توســعه نیافتگــی و بحران‌هــای 
اجتماعی ایران نیســت و بلکه تحریم اندیشــه و فقدان تئوری 
دلیل اصلی این اتفاق بوده اســت. این در حالی اســت که یک 
جریان سیاسی نیز در کشور حضور دارد که تمایل به انحصارگری 
دارد و در مقاطعی اجازه نداده برنامه‌های توسعه به خوبی در 
کشور اجرا شود. در نتیجه در نظام اندیشــه ایران برای توسعه 
نوعی جنگ نرم وجود دارد که این جنگ نرم اجازه نداده کشور 
به یک جمع‌بندی کاربردی در زمینه توســعه و حل مشکلات 
جامعه برســد. به صــورت طبیعــی در همــه کشــورهای جهان 
نوسان‌های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. با این وجود در 
کشور ما از حالت نوسان خارج شده و شکل زلزله به خود گرفته 
است. در هر کشــوری که آزادی‌های فکری و سیاسی به اندازه 
لازم وجود نداشــته باشــد بحران‌هــای اجتماعــی و اقتصادی 
شــکل جدی‌تری به خود می‌گیــرد. ایــن در حالی اســت که در 
جوامعی که آزادی‌های سیاسی و مدنی در شکل مطلوبی وجود 
دارد نوع وپیامدهای بحران‌های اجتماعی و اقتصادی متفاوت 
است. مسأله آزادی در ایران همواره دارای اهمیت زیادی بوده 
به شکلی که میرزای نائینی در جنبش مشروطه به صراحت به 

تفسیر این موضوع پرداخته است.

 چرا در دهه‌هــای اخیر اراده جدی برای منســجم کردن 

دستگاه فکری هدایت کننده جامعه وجود نداشت؟
روشــنفکران غیررســمی و رســانه‌های مــا در زمینــه بــه 
وجــود آوردن آزادی نــه تنهــا موفــق نبوده‌اند؛ بلکه بــه صورت 
نســبی هم موفــق عمــل نکرده‌انــد. ایــن در حالی اســت که در 
دهه‌های گذشــته روشــنفکران رســمی همواره در دانشگاه‌ها 
و پژوهشــکده‌های رســمی حضــور داشــتند و بخشــی از ایــن 
روشــنفکران در دولــت نیــز حضــور داشــته و بــرای جامعــه 
تصمیم‌گیری کرده‌اند. با این وجود در اغلب مقاطع کسانی که 
مدیریت جامعه را در اختیار داشتند برای اینکه کشتی با سرعت 
بیشتری حرکت کند روشنفکران را از کشتی بیرون انداخته‌اند 
و اجــازه نداده‌اند در قدرت ســهمی داشــته باشــند. نــگاه این 
گروه‌هــای انحصارگر به روشــنفکران غیررســمی تنها بــه عنوان 
»میرزا بنویس« بوده است. این در حالی است که امروز که این 
کشتی سوراخ شده، همین گروه‌های انحصار گر از روشنفکران 
تقاضا می‌کنند که برای حل کردن مشکلات جامعه به آنها کمک 
کنند، اما این کمک خواهی نیز برای پیدا کردن مسیر صحیح 
کشــتی و پیدا کردن راه‌حل منطقی و علمی نیست و تنها برای 
پرکردن سوراخ و غرق نشدن کشتی است. جریان‌های سیاسی 

نیز بــه این وضعیــت کمک کرده‌انــد و یکــی تنهــا نامهربان‌تر از 
دیگری بوده اســت. جریان‌های سیاســی خــود را »دانای کل« 
خطاب می‌کنند و گمان می‌کنند برای همه مشــکلات جامعه 
پاســخ مناســب را دراختیار دارنــد. اصلاح‌طلبــان در مقاطعی 
تلاش کردند ازروشنفکران برای توسعه جامعه استفاده کنند، 
با ایــن وجود جریــان انحصارگــرا حتی حاضــر نبود نــگاه »میرزا 
بنویسی« به روشنفکران داشته باشد و تنها به عنوان »نوکر« به 
روشــنفکران نگاه می‌کرد. به همین دلیل نیز در شرایط کنونی 
جامعه ما مانند انسانی اســت که بخش‌هایی از مغز خود را به 
دلیل اینکه روشنفکران را از چرخه مدیریت جامعه خارج کرده 

از دست داده است.

 آیا مشکل از فضای درونی روشنفکران نبوده است؟
من در این زمینه جمله »کاردوســو« را دربــاره جامعه برزیل 
نقل می‌کنم که عنوان می‌کند ما ســال‌های طولانی از یک ســو 
درگیر اندیشــه‌های چریکی و از ســوی دیگر درگیــر دیکتاتوری 
بوده‌ایم و به همین دلیل نیز موفق نشــده‌ایم به یک دستگاه 
فکری منسجم برای توسعه دست پیدا کنیم. به همین دلیل 
نیز ما باید قبل از آنکه وارد حوزه سیاسی مدیریت جامعه شویم 
در زمینه »اندیشــه« برنامه‌های خود را تدوین کنیم. از ســوی 
دیگر جنگ هشــت ســاله ایران با عــراق و همچنین فروپاشــی 
شــوروی نیــز در عــدم انســجام روشــنفکران در پــس از انقلاب 
تأثیرگذاشت. روشنفکران قبل از انقلاب به جای برنامه هدف 
داشــتند و اغلــب نیــز بــا نوعــی سیاســت‌زدگی مواجــه بودند. 
روشنفکران قبل از انقلاب فاقد یک مدل کاربردی برای توسعه 
بودنــد. به عنــوان مثال بســیاری از روشــنفکران دهــه چهل با 
اصلاحات ارضی محمدرضا شاه به دلیل سیاسی مخالف بودند 
و آن را یک حربه آمریکایی برای مدیریت کشاورزی ایران تلقی 
می‌کردند. با این وجود همین اصلاحات ارضی به شکلی دیگر 
در پس از انقلاب مطرح شد و برخی تلاش کردند در نوع کشت 

و زراعت کشــاورزان تغییرات جدی به وجــود بیاورند. هنگامی 
که یک جامعه فاقد دستگاه فکری منسجم برای توسعه باشد 
با یک فاجعه عینی مواجه خواهد شد و تنها در تئوری خلاصه 
نخواهد شد. با سیاســت‌زدگی و شــعارهای سیاسی نمی‌توان 
به توســعه دســت پیدا کرد و بلکه مقوله توســعه نیــاز به پیش 
زمینه‌های علمی و خرد جمعی برای تصمیم‌گیری دارد. به نظر 
من در شــرایط کنونی نیز وضعیــت جامعه ما به همین شــکل 
شده است. چند ســال اســت مســئولان عنوان می‌کنند قصد 
دارند برخی از مشکلات مهم اجتماعی و اقتصادی را حل کنند، 
اما مسائل جهانی این فرصت را از ما گرفته و اجازه نمی‌دهد ما 

مشکلات داخلی را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.

 آیا عــدم توانایــی انطبــاق جامعه مــا با پروســه جهانی 
شــدن ســبب به وجــود آمــدن چالش‌هــای مهــم جهانی و 

اخلال در تعاملات بین‌المللی جامعه ایران شد؟
 مدیــران جامعــه مــا و روشــنفکران رادیــکال و ارتودوکــس 
مدت‌هاست گرفتار »تله‌بنیانگذاران« شــده‌اند. در دهه‌های 
گر کسی از پروژه جهانی شدن و همراهی با این پروسه  گذشته ا
سخن می‌گفت گروه‌های رادیکال و ارتودوکس مقابله می‌کردند 
و عنوان می‌کردند به دلیل اینکه پروسه جهانی شدن سیاسی 
اســت و منشــأ امپریالیســتی دارد باید در مقابل آن ایســتادگی 
کرد. این گروه‌های رادیکال پروســه جهانی شدن را یک توطئه 
تلقــی می‌کردنــد. ایــن در حالی اســت که بجــز پروســه جهانی 
شدن، این مقاومت در مقابل دیگر جنبه‌های توسعه‌یافتگی 
نیــز وجــود داشــت و گروه‌هــای رادیــکال اغلــب ایــن مــوارد را 
توســعه امپریالیســت قلمداد می‌کردنــد. در نتیجه امــروز ما با 
»تله اندیشه« در کشور مواجه شده‌ایم. این در حالی است که 
در کشــوری مانند ویتنام که مورد تهاجم آمریکا نیــز قرار گرفته 
بود هیچگاه نسبت به پروسه جهانی شدن مقاومت نکردند و 
خیلی زود با جهانی شدن همراه شدند. نکته جالب این بود که 
حزب کمونیست این کشور با سیاست‌های »سوسیالیسم بازار« 
با پروسه جهانی شدن همراهی کرد و دیگر گروه‌های اجتماعی 
نیز با این حزب همراهی کردند. به همین دلیل نیز این کشــور 
خیلی زود رشــد کرد و در مســیر توســعه قرار گرفــت. نکته قابل 
توجه اینکه همه مدیران جامعه درباره پیشــرفت کشــورهایی 
مانند ویتنام سکوت کردند و حتی اپوزیسیون نیز در مقابل این 

پیشرفت‌ها سکوت کرد.

 ادامــه وضعیت موجــود به چــه نتیجه‌ای منجــر خواهد 
شد؟

گر این   در مرحله نخست ما باید این واقعیت را بپذیریم که ا
وضعیت ادامه داشته باشد جامعه به سمت فروپاشی حرکت 
خواهد کرد. این در حالی اســت که اتحاد جماهیر شوروی نیز 
در حالی که در اوج سیاسی و نظامی قرار داشت از هم فروپاشید 
و نــه در حضیــض. اتحــاد جماهیــر شــوروی هــم دچــار »تلــه 
بنیانگذار« شده بود و به همین دلیل نمی‌توانست وارد دوران 
پســاصنعتی شــود. امروز دولت هنوز نمی‌داند دربــاره عدالت 
و اشــتغال چه رویکردی داشــته باشــد. این در حالی اســت که 
جریان انحصارگرا در مقابل هرگونه تغییر جدی مقاومت می‌کند 
و اجازه نمی‌دهد برای مشکلات کشــور راه حل تخصصی پیدا 
شــود. در نتیجه مهم‌ترین دلیل فروپاشی جامعه انحصارگری 
است و تا زمانی که این نوع انحصار وجود داشته باشد نمی‌توان 

نسبت به تحول جامعه امید داشت.


